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چکیده � 
بحث تعارض ادله در دانش اصول، از اهمیت بالایی برخوردار اســــت، مانند آنجا که پیرامون مســــئله‌ای 

فقهی دو دلیل شرعی لفظی وجود دارد که یکی عام و دیگری مطلق است و نمی‌توان به‌طور هم‌زمان به هر دو 

دلیل اخذ نمود و باید با نظر به تفاوت عام و مطلق، به حل این تعارض پرداخت.

به‌جهت تعامل صحیح با دو دلیل متعارض، باید شــــباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها را شناسایی کرد. عموم 

یف عام، دو دیدگاه عمده به‌چشــــم  یژگی‌اند که به الفاظ نســــبت داده می‌شــــوند. در تعر و اطلاق نیــــز دو و

می‌خورد: دیدگاه نخســــت، عام را همان جمع به‌معنای لغوی می‌داند و بنابر دیدگاه مشهور بین اندیشمندان 

یف‌های مطلق نیز برمی‌آید که مطلق  اصولی، معنای موضوع‌له عموم، شمول و فراگیری اســــت. از مجموع تعر

یش دلالت دارد. ماهیتی عاری از قید است و به همین سبب، بر شیوع در جنس خو

نوشــــتار پیش‌رو با اســــتفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی بر آن است تا ضمن بررسی 

یژگی  یف و شباهت‌های عام و مطلق، تفاوت‌های بیان‌شده توسط اندیشمندان اصولی پیرامون این‌دو و تعر

را دسته‌بندی کند و پس از آن به کاربست‌های اصولی بحث بپردازد.
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مقدمه � 
عمده‌دسترسی ما به معارف و احکام شرعی از رهگذر لفظ بوده است. در دانش اصول  مبحث مهمی به 

نام الفاظ وجود دارد تا در آن، احوال لفظ و دلالت‌های آن بررسی شود. »عام و مطلق« از مواردی‌ هستند که 

یژگی‌هایی هستند که به  ضمن مبحث الفاظ، به آن‌ها پرداخته شده اســــت. دو اصطلاح »عام و مطلق« از و

یژگی گرچه ازجهتِِ دلالتشان بر شمول و فراگیری به یکدیگر شبیه‌اند، اما  لفظ نسبت داده می‌شوند. این‌دو و

تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند که شناخت این تفاوت‌ها دارای کاربست اصولی است.

یــژۀ دانشــمندان اصــولی بــوده  کــنون مورد توجــه و بحــث از تفــاوت عــام و مطلــق نیــز همــواره از گذشــته تا

اســت و در ســخنان و آثــار ایشــان قابــل رهــگیری اســت. ســبب ایــن توجــه نیــز کاربســت‌های ایــن بحــث 

ازجمله شــناخت چگونگــی تعامــل صحیــح بــا دو دلیل عــام و مطلــق، در فــرض تعــارض اســت. گاهــی در یک 

مســئلۀ فقهــی دو خطــاب وارد شــده اســت کــه یکــی دارای عمومیــت و دیــگری دارای اطلاق بــوده، و بــه‌طور 

یژگــی عــام و  یــفِِ دو و ــه آن‌هــا وجــود نــدارد. حــل ایــن تعــارض، بــه دیــدگاه مــا در تعر همزمــان، امــکان اخــذ ب

ــن‌دو بســتگی دارد. ــاوت ای ــز و تف ــق و نحــوۀ تمای مطل

در مقالاتی مانند »بررسی تطبیقی عام و مطلق در علم اصول« و »تطبیق عام بــــا مطلق و کاربرد آن‌ها در 

یف  قوانین موضوعه« به برخی تفاوت‌های عام و مطلق به‌طور کلی اشــــاراتی شده اســــت. در مقالۀ »بازتعر

یفی  یســــنده از عبارات دانشــــمندان اصولی گذر کرده است و خود تعر عام و مطلق و ثمرات مترتب بر آن« نو

یف و  ، یعنی بررسی و دسته‌بندی تعار جدید از هرکدام از عام و مطلق ارائه کرده است که با هدف این نوشتار

تفاوت‌های موجود در بیانات اندیشمندان، متفاوت است. در مقاله‌ای با عنوان »بررسی تفاوت عام و مطلق 

در اصول فقه« نیز علاوه بر طرح برخی مباحث استطرادی و غیرمتناسب با موضوع همچون الفاظ عموم یا 

اعتبار لفظ در عموم و اطلاق و برخی آیات و روایات، تنها اشــــاره‌ای گذرا به تفاوت عام و مطلق شده است، 

، سعی بر آن بوده اســــت که تفاوت‌های عمدۀ عام و مطلق به صورت جامع از کتب دانش  اما در این نوشتار

اصول‌فقه گردآوری شود و با بررسی نظرات گوناگون اندیشمندان این علم، دسته‌بندی گردد. همچنین تلاش 

شده است تا براساسِِ تفاوت‌های بیان‌شده، به کاربست‌های اصولی این بحث پرداخته شود.

یف‌های گوناگون لغوی و اصطلاحی ارائه‌شده  ، نخست در بخش مفهوم‌‌شناسی به بیان تعر مقالۀ حاضر

یژگی در بخش بعد، می‌کوشد تا در  یک از عام و مطلق می‌پردازد و پس از بیان شباهت‌های این‌دو و برای هر
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بخش سوم، تفاوت‌های آن‌ها را بررسی کند و در چهار قسمت دسته‌بندی نماید. در بخش چهارم و پایانی نیز 

به کاربست‌های اصولی تفاوت‌های عام و مطلق پرداخته است.

۱. مفهوم شناسی

ابتدا لازم است معنای لغوی و اصطلاحی دو واژۀ عام و مطلق بررسی شود.

۱-۱. معنای لغوی عام

یشۀ »عمم« بوده و معنای آن در کتاب‌های لغت فراگیری و شمول است: واژه »عامّّ« از ر
ــرد« )فراهیــدی، ۱۴۱۰ق،  »عــام، چیزی اســت کــه همــۀ مواضــع را دربرگی

ج۱، ص۹۴(.
، ۱۴۱۴ق،  ، آن‌هــا را گرفــت: شاملشــان شــد« )ابن‌‌منــظور »عمومیــت امــر

ج۲، ص۴۲۶(. 
»شیء عام شد: شامل شد« )جوهری، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۹۹۳(.

۱-۲. معنای اصطلاحی عام

یکرد کلی دارند: یف واژۀ عام دو رو اندیشمندان علم اصول در تعر

یکرد نخست مربوط به شیخ مفید؟ره؟ و پس از ایشان سید مرتضی؟ره؟ است که خاص و عام را  •  رو

همان مفرد و جمع به‌معنای لغوی می‌دانند: 
»عام، کلامی اســــت که لفظش، بیان‌گر دو چیز و بیشتر از آن است و 
خاص، کلامی اســــت که بیان‌گر یک چیز اســــت« )مفیــــد، ۱۴۱۳ق، 

ص۳۳؛ علم الهدی، ۱۳۷۶ق، ج۱، ص۱۹۷(.

یکرد دیگر که مورد پذیرش بیشتر اصولی‌ها اســــت، بر صلاحیت شمول و فراگیری تکیه دارد. شیخ  •  رو

یسد:  طوسی؟ره؟می‌نو
»لفــظ عــام، لفظــی می‌باشــد کــه دربرگیرنــدۀ همــۀ چیزهــایی اســت 
کــه صلاحیــت شمول آن‌هــا را داشــته باشــد« )طــوسی، ۱۴۱۷ق، ج۱، 

ص۲۷۳(.

علامه حلی؟ره؟ به این صلاحیت، قید وضع واحد را نیز افزوده است: 
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»عام، دربرگیرندۀ همۀ چیزهایی اســــت کــــه صلاحیــــت شمول آن‌ها را 
به‌وسیلۀ وضع واحد، داشته باشد« )حلی، ۱۳۸۰، ص۱۲۷(. 

لفظ مشترک به‌دنبال وضع‌های متعدد، شمول را می‌رساند و علامه حلی؟ره؟با قیدِِ »وضع واحد«، لفظ 

یش را این‌گونه بیان  یف مورد پذیرش خو یف خارج کرده است. محقق نراقی؟ره؟ هم تعر مشترک را از تعر

می‌کند: 
ین آن‌ها نزد  ین و بهتر یف‌هایی بیان شــــده که مشــــهورتر »برای عام تعر
من این اســــت که عام، لفظی می‌باشــــد که دربرگیرندۀ چیزی است که 
به‌دنبال یک وضع، قابلیــــت و صلاحیت فــــراگیری آن‌را دارد« )نراقی، 

۱۳۸۸، ج۲، ص۶۹۹(.

شیخ بهایی؟ره؟اما صلاحیت یادشده را با تعبیری دیگر ارائه کرده است: 
»عام، لفظی اســــت که برای دلالت بر شمول اجزاء یــــا جزئیات )افراد( 

معنا وضع گردیده است« )بهایی، ۱۴۲۳ق، ص۱۲۵(. 

ــرادش  ــر شمول اف ــود، لفــظ ب ــا کلی ب ــر معن ــت دارد و اگ ــا دلال ــر اجــزای معن ــود، لفــظ ب ــا کل ب ــر معن ــعنی اگ ی

یــف مشــهور نســبت‌به عــام، توســط برخــی اندیشــمندان مورد  دلالــت خواهــد داشــت. البتــه بخش‌هــایی از تعر

نقــد قــرار گرفتــه اســت: 
یــف شــده بــه اینکــه لفظــی اســت کــه دربرگیرنــدۀ چیزی  »عــام، تعر
یــف دو  می‌باشــد کــه صلاحیــت دارد بــر آن منطبــق شــود، امــا در این تعر
یژگی‌هــای لفــظ نیســت،  اشــکال وجــود دارد؛ نخســت اینکــه عمــوم از و
یژگی‌هــای مفهــوم و معناســت، و دیگــر اینکــه عام بــر مصادیق  بلکــه از و
ــا العلمــاء نمی‌باشــد.   عــالٍمٍ ی

ُ
یــد، کلُ ــرا بــرای نمونــه ز ی منطبــق نمی‌گــردد، ز

ــراگیری  ــر ف ــد ب ــت کن ــه دلال ــعنی آنچــه ک ییم عــام ی ــگو ــر اســت ب پــس بهت
مفهــوم نســبت‌به همــۀ چیزهــایی کــه صلاحیــت منطبق شــدن بــر آن‌هــا 

را دارد« )بروجــردی، ۱۴۲۱ق، ص۳۰۲(.

یژگی‌های عام اشاره شده است: یف دیگر نیز با تعابیری گوناگون به و در هرکدام از تعار



فت
وا
ع ت

 ما
 و
طم
قل
 و 
راک
سب
 ت
یاه
صا 
لو
آی 
ن

17

الف( بیان صلاحیت شمول عام با بهره‌گیری از دو اصطلاح قوه و فعل: 
»عام، لفظی واحد می‌باشــــد که بالفعــــل دربرگیرندۀ چیزی اســــت که 

بالقوه صلاحیت شمول آن‌را دارد« )حلی، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۱۴(.

ب( بیان شمول و فراگیری عام نسبت‌به مصادیق و افراد مدخول آن: 
»عــــام، مفهومی فراگیر اســــت که شــــامل همۀ مصادیقــــش می‌گردد« 

)خراسانی، ۱۴۰۹ق، ص۲۱۶(. 
»عام یعنی آنچه بر تمام مصادیق مدخولش که امکان منطبق‌شــــدن بر 

آن‌ها را دارد، دلالت کند« )خمینی، ۱۳۸۲، ج۲، ص۳(. 
»عــام در لغــت، معنــای شمول دارد و در اصــطلاح نیــز در همــان معنــای 
ــر شمول  ــه ب ــد ک ــر کرده‌ان ــه چیزی تفسی ــه اســت و آن‌را ب ــه کار رفت ــغوی ب ل
حکــم نســبت‌به همــۀ افــراد مدخولــش دلالــت دارد« )خویی، ۱۴۱۷ق، 

ج۵، ص۱۵۱(.

یف عام با تکیه به سرچشمه و منشأ عموم:  ج( تعر
، ۱۴۱۸ق،  »شمول و فــراگیری برآمــده از لفــظ، عمــوم نــام دارد« )صــدر

ج۲، ص۱۰۳(.

یف‌هــای یادشــده توســط مشــهور بــرای عــام، شمول و فــراگیری  در پایــان به ‌نظــر می‌رســد قــدر مشــترک تعر

ــه آن اشــاره  ــنوع ب ــا بیان‌هــای مت ــه ب ــوده کــه البت وضعــی نســبت‌به آنچــه کــه صلاحیــت در برگــرفتن آن‌را دارد،‌ ب

شــده اســت.

۱-۳. معنای لغوی مطلق

یشۀ »طلق« بوده و به باب افعال رفته اســــت. معنایی که در کتب لغت بیش از سایر معانی،  مطلق از ر

: ارسال، رهایی و خالی نمودن. برای »اطلاق« بیان شده، عبارت است از
»شــــتر را مطلق گذاشتم یــــعنی بنــــد از او باز کــــرده و رهایــــش نمودم« 

)فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ج۵، ص۱۰۱(. 
»اطلاق یعنی رها نمودن و ارسال، و شتر را مطلق گذاشتم یعنی بند را از 
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او برداشتم و آزادش کردم« )ابن‌فارس، ۱۳۹۹ق، ج۳، ص۴۲۰ و ۴۲۱(. 
»ســــخن را مطلــــق گــــذاشتم یــــعنی آن‌را از قید و شــــرط خــــالی کردم« 

)فیومی،بی‌تا، ج۲، ص۳۷۶(.

۱-۴. معنای اصطلاحی مطلق

یان« اما با تعبیرهایی گوناگون تکیه شــــده اســــت. در  یف مطلق نیز مانند عام، به »فراگیری و سر در تعر

یفی که تعدادی از اصولی‌هــــا ازجمله شیخ انصاری، محقق اصفهانی و میرزای قمی؟رهم؟ نســــبت‌به مطلق  تعر

یژگی‌ فراگیری و شیوع در جنس، مورد توجه بوده است:  ارائه کرده‌اند، و
»مطلق یــــعنی آنچه دلالت بــــر شیوع در جنس خــــود دارد« )انصاری، 

۱۴۰۴ق، ص۲۱۵؛ قمی، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۱۷۸(. 
»مطلق آن اســــت که بر معنایی فراگیر و شــــایع در جنــــس خود به‌نحو 

شیوع حکمی دلالت می‌کند« )اصفهانی، ۱۴۰۴ق، ص۲۱۷(.

بابِِ تخصیص عموم به‌وسیلۀ شــــرط نیز برمی‌آید که ایشــــان اطلاق را  از گفته‌های سید مرتضی؟ره؟ در

فراگیری و شمول احوال می‌دانند )علم الهدی، ۱۳۷۶، ج۱، ص۲۷۳(. 

 فراگیری و شیوع نسبت‌به همۀ احوال را بیان کرده است: 
ً
یف، صراحتاً علامه مظفر؟ره؟ نیز در تعر

»مطلق یعنی وســــعت و شیوع لفظ، به اعتبار معانی و احوالی که برای 
، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۲۲۵(. آن وجود دارد« )مظفر

یف مطلق پرداخته‌اند:  برخی دیگر ازجمله شهید ثانی؟ره؟ با تکیه بر ماهیت، به تعر
»مطلق، همان ماهیت من حیث هی و لابشــــرط می‌باشــــد« )عاملی، 

۱۴۱۶ق، ص۲۲۲(.

شهید صدر؟ره؟ نیز با بیان معنای مقابل، سعی در روشن نمودن معنای اطلاق داشته است: 
»اطلاق مقابل تقیید است؛ تقیید آن است که معنایی را تصور کرده و در 
آن وصفی زائد یا حالتی خاص در نظر گرفته شــــود، مانند انسان عالم، و 
اطلاق آن است که مفهوم انسان تصور شود و به آن هیچ وصف زائد یا 

، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۸۶(.  حالت خاصی اضافه نشود« )صدر
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یسند:  ، اطلاق را ضمن مثالی توضیح می‌دهند و می‌نو ایشان در جایی دیگر
»وقتی شخصی می‌خواهد فرزندش را به اکرام همسایۀ مسلمان امر کند، 
کرِمِ الجارََ الُمُسلِِمََ؛ اما زمانی‌که  ید أ کرِمِ الجارََ اکتفاء نکرده و می‌گو به أ
کرِمِ الجارََ و  ید أ می‌خواهد او را به اکرام همسایه با هر دینی امر کند، می‌گو
از این سخن وی فهمیده می‌شود که امر به اکرام، اختصاص به همسایۀ 
مسلمان ندارد و همسایۀ کافر را نیز شامل می‌شود. این شمول را ما از 
خالی بودن کلمۀ الجار از قید می‌فهمیم و این یعنی اطلاق و لفظ در این 
حالت، مطلق نام دارد؛ ازاین‌رو خالی بودن کلمه از قید لفظی در کلام، بر 

، ۱۳۹۵ق، ص۱۳۵(. شمول حکم دلالت می‌کند« )صدر

امام خمینی؟ره؟هم اطلاق را به ارسال، عاری بودن از قید و عدم دخالت آن تفسیر نموده است )خمینی، 

۱۳۸۲، ج۲، ص۶۴(.

در مقام جمع‌بندی، می‌توان مطلق را ماهیتی دانســــت که عاری از قید است و به‌همین سبب، بر شیوع و 

یش دلالت دارد و معانی و احوال موجود را در برمی‌گیرد. فراگیری در جنس خو

‌۲. شباهت عام و مطلق 

یــن و  ــا توجــه بــه آنچــه در بیــان معنــای اصطلاحــی عــام و مطلــق گفتــه شــد، واضــح می‌شــود کــه مهم‌تر ب

یفشــان، بــا بیان‌هــای مختلــف  یــان اســت کــه در تعر ین شــباهت ایــن دو، همــان شمول، فــراگیری و سر روشــن‌تر

بــه آن اشــاره شــد. شیــخ طــوسی؟ره؟ شــباهت دیــگری نیــز بیــان کــرده اســت بــه ایــن مضــمون کــه عــام و 

ـشوند: ـخاص می ـهر دو به‌وسیــلۀ تقیــید، ـ مطــلق، ـ
»تقیید، هم عام و هم مطلق را محدود و خاص می‌کند. مثال تخصیص 
 مقید به 

َ
شــــرافََ می‌باشــــد کــــه اگر لفظ الرّّجــــالَ

َ
 الاَ

َ
قِِیتُُ الرّّجالَ

َ
عام، لَ

الَاَشــــرافََ نمی‌شــــد، همۀ مردان را در برمی‌گرفت، چه اشراف باشند چه 
يــــرُُ رََقََبََةٍٍ مُُؤْْمِِنََةٍٍ اســــت که  ِ ، فََتََحْْرِ نباشــــند. مثال تخصیص مطلق نیــــز
لفظ مُُؤمِِنََةٍٍ، رََقََبََةٍٍ را مقید و محدود کرده اســــت، چراکه اگر ذکر نمی‌شــــد، 
آزاد کردن هر بنده‌ای چه مؤمن باشــــد چه نباشد، جایز بود« )طوسی، 

۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۲۹(.
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شهید ثانی؟ره؟ هم این‌گونه به شباهت اشاره می‌کند: 
»مطلــق ماننــد عــام اســت، از ایــن جهــت کــه بایــد آن‌را بــر هــر فــردی کــه 
ــدی  اطلاقــش بــر آن صحیــح اســت، حمــل کــرد؛ البتــه هنگامــی کــه مق�یِِّ
باشــد و بعضــی از افــراد را خــارج کنــد، بایــد مطلــق را تقییــد کــرد« 

)عــاملی، ۱۴۱۶ق، ص۲۲۲(.

یان  از عبـــارات آخونـــد خراســـانی؟ره؟ برمی‌آید کـــه در عـــام نیز ماننـــد مطلـــق، مقدمات حکمـــت جر

دارد و ایـــن منافاتی بـــا دلالت وضعـــی ادات عموم بـــر عمـــوم نـــدارد )خراســـانی، 1409ق،ص217(. میرزای 

نـــائینی؟ره؟ هم در اشـــاره بـــه اینکه عـــام و مطلـــق از ناحیۀ نیازمندی‌شـــان بـــه مقدمات حکمت شـــباهت 

ید: می‌گو دارـــند، 
»عــام نیــز بــرای معینکــردن مدخولــش کــه ماهیــت بــدون اخــذ قیــد 
می‌باشــد، ماننــد مطلــق نیازمنــد مقدمــات حکمــت اســت« )نــائینی، 

ج۱، ص۱۶۳(.  ،۱۳۵۲

البته شایان ذکر اســــت که برخی مانند امام خمینی؟ره؟بر این باورند که بین عام و مطلق، شباهتی وجود 

ندارد و این‌دو ازجهتِِ شمول و فراگیری نیز شــــبیه یکدیگر نیســــتند که پس از آن ما به‌دنبال یافتن تفاوتشان 

باشیم. به اصل این مطلب در بخش تفاوت‌ها پرداخته می‌شود.

‌۳. تفاوت عام و مطلق

بعد از اینکه مشخص شد عام و مطلق از جهت‌هایی شــــباهت دارند، باید به بررسی تفاوتشان پرداخت 

تا بتوان آن‌ها را به‌درستی از یکدیگر متمایز ســــاخت. به تفاوت‌ عام و مطلق در کتاب‌های گوناگون اصولی، 

به‌شکل پراکنده اشاره شده است که اکنون این تفاوت‌ها در چهار بخش دسته‌بندی شده است.

۳-۱. تفاوت در نحوۀ دلالت

عام و مطلق، در مدلول تفاوت چندانی ندارند و هر دو بر شمول و فراگیری دلالت می‌کنند. عمده‌تفاوت‌ 

آن‌ها در منشــــأ و چگونگی دلالت بر شمول اســــت، یعنی اینکه دلالت عام بر شمول و فراگیری به‌وسیلۀ لفظ و 

وضع، و در مرحلــــۀ دلالت وضعی و تــــصوری صورت می‌پذیرد، اما دلالت مطلق بر شمول، توســــط مقدمات 

ق می‌شــــود. این تفاوت، با بیان‌های گوناگونی در آثار اندیشــــمندان 
حکمت و در مرحلۀ دلالت تصدیقی مح�قََّ
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اصولی مانند محقق خویی؟ره؟ قابل مشاهده است: 
»فرق بین عــــام و مطلق آن اســــت کــــه دلالت عــــام بر عمــــوم و شمول 
به‌وسیلۀ وضع، و دلالت مطلــــق بر شمول به‌وسیلــــۀ اطلاق و مقدمات 

حکمت می‌باشد« )خویی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۱۵۱(. 

یسد:  همچنین علامه مظفر؟ره؟ نیز می‌نو
»مطلق یعنی وســــعت و شیوع لفظ به اعتبار معــــانی و احوالی که دارد، 
اما این وسعت و شیوع نباید برآمده از لفظ باشــــد، چراکه اگر برآمده از 
لفظ باشد، مانند واقع شدن نکره در سیاق نفی، کلام عام خواهد بود نه 

، 1430ق، ج۱، ص۲۲۵(. مطلق« )مظفر

محقق عراقی؟ره؟ نیز اجرای مقدمات حکمت در عام را لغو و بی‌فایده می‌داند و بیان می‌کند: 
»شــــکی نیســــت که ادات عموم برای دلالت بر شمول وضع شده‌اند و 
همچنین شکی نیســــت که مدخول این ادات، معنایی کلی می‌باشد که 
ین است. پس هنگامی که ادات بر این معنای کلی  قابل صدق بر کثیر
داخل شــــوند، بر ارادۀ همۀ افرادی که مدخول بر آن‌ها صدق می‌کند، 
دلالت دارد؛ پس از آنجا کــــه ادات عموم با دلالت وضعی، بیان‌گر شمول 
و فراگیری همۀ افراد مدخول هستند، دیگر جایی برای اجرای مقدمات 
حکمت با ‌هدف برداشت شمول باقی نمی‌ماند، بلکه ادات عموم، وارد بر 

مقدمات حکمت نیز می‌باشند« )عراقی، ۱۳۷۰ق، ص۳۶۴(. 

یند:  امام خمینی؟ره؟نیز می‌گو
یان مقدمات حکمت،  »عجیب اســــت که کســــی اطلاق را بعد از جر
یان این مقدمات در عموم  مفید عموم دانســــته و در نتیجه به لزوم جر
یرا لازمۀ این ســــخن، لغو بودن استفاده از الفاظ عموم  حکم می‌کند، ز

می‌باشد« )خمینی، ۱۳۸۲، ج۲، ص۵(. 

در نتیجه از دید ایشان، مقدمات حکمت تنها مربوط به باب اطلاق است.
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یــان، مورد توجــه محقــق نــائینی؟ره؟ نیــز بــوده اســت.  تفــاوت عــام و مطلــق در نحــوۀ دلالــت بــر شمول و سر

ــراد در صــدق طبیعــت  ــق، به‌خاطــر یکســان بودن اف ــراد مطل ــه همــۀ اف ــه ســرایت حکــم ب ــد ک ی ایشــان می‌گو

ــد  ــت لفظــی به‌دســت می‌آی ــا دلال ــراد در عــام، از ادات عمــوم و ب ــه همــۀ اف ــر آن‌هاســت، امــا ســرایت حکــم ب ب

ــرای  ــان کــرد بــه ایــن‌صورت کــه ب )نائــينی، ۱۳۵۲، ج۱، ص۵۳۳(. ایــن تفــاوت را می‌تــوان بــه تعــبیری دیگــر بی

ــام اجمــال و ابهــام نیســت، بلکــه در  ــه او در مق ــرد ک ــد کشــف ک ــده، نخســت بای ین ــر ســخن گو ــه و اعتمــاد ب تکی

یــش اســت. روش احــراز در مقــام بیــان بــودن نیــز در هرکــدام از عــام و مطلــق  مقــام بیــان مــراد حــقیقی خو

متفــاوت اســت.

محقق نائینی؟ره؟ تفاوت مورد اشاره را این‌گونه بیان می‌کند:
ینــده در مقــام بیــان مــرادش  »در مــوارد تمســک بــه اطلاق، اینکــه گو
اســت را بایــد از خــارج احــراز و کشــف کــرد، امــا در مــوارد تمســک بــه 
ینــده در مقــام بیــان  عمــوم، خــود ادات عمــوم بیان‌گــر ایــن هســتند کــه گو
ینــده در مقــام اجمــال و اهمــال باشــد و بــا  ــا نــدارد کــه گو یــرا معن اســت، ز
ــن،  ــد؛ بنابرای ــه کن ــن حــال، ســخنش را به‌نحــو عمــوم و اســتیعاب ارائ ای
احــراز مقــام بیــان در عمــوم، به‌محــض بــه‌کارگیری ادات آن انجــام 
می‌شــود و بــرای احــراز ایــن مقــام نیــازی بــه دلیــل خارجــی نیســت« 

)نــائینی، ۱۳۵۲، ج۱، ص۵۳۳(.

۳-۲. تفاوت در نحوۀ لحاظ ماهیت

دیگــر تفــاوت عــام و مطلــق را می‌تــوان تفــاوت در چگونگــی لحاظ ماهیــت و اعتبــارات آن دانســت. 

ینــد کــه ماهیــت در مطلــق، بــدون هیــچ اعتبــاری حتی اعتبــار تجــرد  برخــی ازجملــه علامــه حلی؟ره؟می‌گو

لحاظ می‌شــود، ولی لحاظ ماهیــت در عــام، بــا اعتبــار عمــوم و شمول اســت، بــا ایــن بیــان کــه: 
»مطلــق لفظــی اســت کــه بــر ماهیــت مِِــن حََیــثُُ هِِــیََ و بــدون اعتبــارات 
، عــام یــا خــاص بــودن و حتی بــدون اعتبــار تجــرد و  واحــد، کثیــر
جدا بــودن از اعتبــارات مــذکور دلالــت می‌کنــد، چراکــه اعتبــار تجــرد 
، بــا اعتبــار مِِــن حََیــثُُ هِِــیََ مغایــرت دارد، ماننــد حیــوان  ماهیــت نیــز
کــه اگــر مِِــن حََیــثُُ هُُــوََ لحاظ شــود، مطلــق اســت و اگــر بــا اعتبــار 
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عارض‌شــدن عمــوم و شمول لحاظ گــردد، عــام خواهــد بــود. بنابرایــن، 
ــه در  ــن اســت ک ــاوت بین آن‌هــا در ای ــق اســت و تف عــام، اخــصِِ از مطل
 صلاحیــت 

ً
مطلــق، ماهیــت مِِــن حََیــثُُ هِِــیََ لحاظ می‌شــود و صرفــاً

عروض را دارد، امــا در عــام، ماهیــت بــا اعتبــار عارض‌شــدن شمول و 
ج۲، ص۱۱۸(. فــراگیری لحاظ می‌شــود« )حلی، ۱۴۲۵ق، 

شــهید ثــانی؟ره؟ نیــز همان‌گونــه کــه در معنــای اصطلاحــی اشــاره شــد، بــر ایــن بــاور اســت کــه عــام یــعنی 

آنچــه بــر ماهیــت بــا اعتبــار تعــدد و کثــرت دلالــت می‌کنــد، و مطلــق یــعنی آنچــه بــر ماهیــت مِِــن حََیــثُُ هِِــیََ 

دلالــت دارد، نــه بــه قیــد وحــدت و نــه بــه قیــد تعــدد. بــه بیــان دیگــر عــام، ماهیــت بشــرط شیء اســت و مطلــق، 

ماهیــت لابشــرط اســت )عــاملی، ۱۴۱۶ق، ص۲۲۲(.

ممکــن اســت گفتــه شــود ایــن تفــاوتی کــه علامــه حلی؟ره؟مــطرح کــرده اســت بیــانی دیگــر از تفــاوت 

یــرا در مطلــق وقتی صــرف طبیعــت لحاظ شــود، شمول آن بــه  گذشــته یــعنی تفــاوت در نحــوۀ دلالــت اســت، ز

مقدمــات حکمــت خواهــد بــود، و در عــام وقتی کثــرت در معنــا لحاظ شــده باشــد، به‌معنــای وضــع بــرای عمــوم 

اســت. بنابرایــن بــه ‌نظــر می‌رســد مطلــب مــعروفی کــه در بحــث اســم جنــس مــطرح می‌شــود، بــا ایــن مضــمون 

کــه قبــل از ســلطان العلمــاء؟ره؟ شمول را در معنــای اســم جنــس داخــل می‌دانســتند و بعــد از او معنــای اســم 

ــود، چراکــه  ، 1430ق، ج1، ص227( صحیــح نخواهــد ب ــر .ک: مظف جنــس را صــرف طبیعــت می‌انگاشــتند )ر

کـرده اـسـت. یـح ـ ـ بـه آن تصر سـلطان العلـمـاء، علاـمـه حلی؟ره؟ـ  ـ بـل از قـ

۳-۳. تفاوت در عالم جعل و مجعول

یــف عــام گفتــه شــد کــه عمــوم به‌معنــای فــراگیری و شمول برآمــده از لفــظ اســت. بــا بیــان ایــن قیــد کــه  در تعر

یــف مــذکور خــارج می‌شــود، چراکــه شمول و فــراگیری آن  عمــوم بایــد برآمــده از لفــظ باشــد، مطلــق شمــولی از تعر

بــوط بــه عــالم مجــعول بــوده ولی کلام ناظــر بــه عــالم جعــل اســت؛  یــرا شمول از امور مر برآمــده از لفــظ نیســت، ز

، ۱۴۱۸ق،  بــرخلاف عــام کــه تکثــر و تعــدد افــراد آن، در خــود کلام و در عــالم جعــل لحاظ شــده اســت )صــدر

ج۲، ص۱۰۳(.

۳-۴. تفاوت در ارکان تشکیل‌دهنده

ــان  ــدام از اطلاق و عمــوم بی ــه هرک ــوط ب ب ــان ارکان و مقوّّمــات مر ــا بی ــق را ب ــاوت بین عــام و مطل برخــی تف
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کرده‌انــد. به عنــوان نمونــه، امــام خمینی؟ره؟بــر ایــن بــاور اســت کــه حقیقــت اطلاق، متوقــف بــر یــک رکــن 

اســت و آن رکــن ایــن اســت کــه شیء ماننــد طبیعــت، بــدون هیچ‌گونــه قیــدی مــوضوع بــرای حکــم قــرار 

بگیرد،امــا عمــوم بــر دو رکــن اســتوار اســت: یکــی طبیعــت و دیــگری آنچــه دلالــت بــر عمــوم و شمول نمایــد، ماننــد 

یــع و الــف‌ولام« کــه هــرگاه ایــن ادات بــه طبیعــت اضافــه شــوند، از ایــن همراهــی، کثــرت بــه  ِ ، �جَمِ
ّ
لفــظ »کُُلّ

‌دســت می‌آیــد )خمینی، ۱۳۸۲، ج۲، ص۲(.

، اطلاق را غیرمرتبط با عمـــوم می‌داند و وجـــود شـــباهت بین آن‌ها را  امـــام خمینی؟ره؟در جـــایی دیگـــر

بارۀ تفاوت‌ها نباشـــد. ایشـــان بیـــان می‌کند:  انکار می‌کند کـــه به‌دنبـــال آن، دیگر نیـــازی به بحـــث در
»بـــاب اطلاق ارتباطـــی بـــا بـــاب عمـــوم نـــدارد و بین ایـــن‌دو جامع و 
یرا هدف  شـــباهتی وجود ندارد، تا در صـــددِِ بیان تفاوتشـــان بـــاشیم، ز
از اطلاق این اســـت که احراز کـــنیم طبیعت بدون هرگونـــه قیدی، تمام 
موضوع برای حکـــم قرار گرفته اســـت و نمی‌توان از اطلاق، اســـتغراق و 
بدلیت را برداشـــت کـــرد، چراکـــه اطلاق اصلاً متعرض کثـــرت و تعدد 
نمی‌شـــود تا بخواهـــد از کیفیت کثـــرت بحث کنـــد و این عموم اســـت که 

به تعـــدد و چگونگـــی آن نظـــر دارد« )خمینی، ۱۳۸۲، ج۲، ص۳(.

ید:  یح کرده است و می‌گو یان در اطلاق نیز تصر امام خمینی ؟ره؟در ادامه به عدم وجود شیوع و سر
»مفاد اطلاق غیـــر از مفاد عموم اســـت و از اطلاق حتی بعد از اجرای 
یرا اطلاق  یان و شیوع برداشـــت نمی‌شـــود، ز ، سر مقدمات حکمـــت نیز
چیزی نیســـت جز عاری بودن از قید و عـــدم دخالـــت آن، و این معنا 

یان و شیوع می‌باشـــد« )خمینی، ۱۳۸۲، ج۲، ص۶۴(. غیر از سر

ایشـــان می‌فرماید می‌توان تفاوت عام و مطلق را از رهگـــذر دو مثال »اوفوا بالعقـــود« و »احل الله البیع« 

یح به  کـــه در کلام خداوند متعال بـــه‌کار رفته اســـت، واضـــح نمـــود، این‌گونه که مـــدلول جملۀ نخســـت، تصر

واجب‌بـــودن وفا به هر مصـــداقی از مصادیق عقد اســـت، پس موضوع حکم _ به‌واســـطۀ جمـــع دارای الف و 

لام _ خود افراد عقد اســـت. اما مدلول جملـــۀ دوم _ بنابر اطلاق موجـــود در آن و تمام بـــودن مقدمات حکمت 

_ تنهـــا اثبات حلیـــت طبیعت بیع بـــدون لحاظ هیچ‌گونه کثرتی اســـت و کشـــف صحـــت افـــراد خارجی بیع، 
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فقط به‌خاطر منطبق شـــدن مـــوضوع حکـــم حلیت )طبیعـــت بیع( بر ایـــن افراد اســـت، بدون اینکـــه خودِِ 

دلیل حلیـــت متعرض کثرت و فـــراوانی )و افراد بیـــع( بشـــود )خمینی، ۱۳۸۲، ج۲، ص۲(.

به بیان دیگــــر از دیدگاه امــــام خمینی؟ره؟ برمی‌آید که فرق عام و مطلق در این اســــت کــــه عام، شمول و 

یانی ندارد و تنها بیان‌گر صرف طبیعت است. فراگیری دارد، اما مطلق هیچ‌گونه شمول و سر

‌4. کاربست‌های اصولی

تفاوت‌ها و تمایزهای عموم و اطلاق، کاربســــت‌های متعددی را در دانش اصول‌فقه به‌دنبال دارد که در 

ادامه، به چهار عرصۀ آن پرداخته خواهد شــــد: تقدیم عام بر مطلق؛ تخصیص اکثر در عام و مطلق؛ کیفیت 

ینۀ منفصل با ظهور عام و مطلق. یک از آن دو پس از تخصیص و تقیید؛ رابطۀ قر هر

4-۱. تقدیم خطاب عام بر خطاب مطلق

ین کاربست اصولی بحث از تفاوت‌های عموم و اطلاق را می‌توان تقدیم خطاب عام بر مطلق در  مهم‌تر

هنگام تعارض دانســــت. برای مقدم کردن عام بر مطلق، وجوه گوناگونی ذکر شــــده که در ادامه در دو بخش 

کلی به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

4-۱-۱. تنجیزی بودن عام و تعلیقی بودن مطلق

حکــم مطلــق بــه جهــتِِ عــدم بيــان قیــد، اطلاق دارد. يــعنی نبــودن قیــد، بخشــی از مقتضــی اطلاق اســت. 

از طــرفی حکــم عــام، بيــان محســوب می‌شــود. یــعنی وقتی حکــم عــام اقتضــای عمــوم داشــته باشــد، ايــن 

ــد بخشــی از آن  ــودن قی ــه نب ــد و مقتضــی اطلاق -ک ــق عمــل می‌کن ــرای حکــم مطل ــد ب ــوان قي ــه عن ــودن ب کلی‌ب

، مطلــق دليــل تعلــيقی اســت و عــام دليــل تنجــيزی. از آنجــا کــه عمــل بــه  بــود- از بين مــی‌رود. بــه عبــارت ديگــر

ــر نبــودن دلیــل تنــجیزی اســت، در فــرض وجــود دلیــل تنــجیزی )عــام(، دلیــل تعــلیقی  دلیــل تعــلیقی متوقــف ب

)مطلــق( کنــار گذاشــته می‌شــود. )انصــاری، ۱۴۲۸ق، ج۴، ص۹۷(.

شیــخ انصــاری؟ره؟ بــا نقــل ایــن دلیــل بــرای تقــدیم عــام بــر مطلــق از حاشیــۀ ســلطان‌العلماء؟ره؟ 

بــر معــالم الأصول، آن‌را پذیرفتــه و اشــکالی را بــر آن وارد نمی‌دانــد )انصــاری، ۱۴۲۸ق، ج۴، ص۹۷(. محقــق 

ــات  ــان مقدم ی ــه جر ــق ب ــدی مطل ــق را، نیازمن ــودن مطل ــلیقی ب ــودن عــام و تع ــجیزی ب ــراد از تن روحــانی؟ره؟ م

ــه همــۀ افــراد  ــاور اســت کــه ســرایت حکــم ب ــر ایــن ب ــد. ایشــان ب ــه آن می‌دان حکمــت و عــدم نیازمنــدی عــام ب
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در مــوارد وجــود خطــاب عــام، به‌وسیلــۀ خــود ادات عمــوم فهمیــده می‌شــود، امــا ایــن ســرایت در مــوارد وجــود 

خطــاب مطلــق، به‌وسیلــۀ مقدمــات حکمــت صورت می‌پذیــرد. بنابرایــن دلالــت عــام بــر عمومیــت حکــم، 

ــان مقدمــات حکمــت اســت و یکــی  ی ــر جر ــق متوقــف ب ــه دلالــت مطل ــر چیزی نیســت، در حــالی ک متوقــف ب

از ایــن مقدمــات، عــدم بیــان اســت و از آنجــا کــه عــام صلاحیــت بیــان بــودن دارد، بــا وجــودش مقدمــات 

حکمــت تکمیــل نشــده، اطلاق بــرای مطلــق ثابــت نمی‌شــود و ظــهوری بــرای مطلــق در اطلاق منعقــد نمی‌گردد 

)روحــانی، ۱۳۸۲، ج۶، ص۳۷۲(.

برخــی دیگــر نیــز دلیــل یادشــده را بــا بیــانی متفــاوت ارائــه کرده‌انــد و بــه آن تحــت عنــوان ورود عــام )دلیــل 

لفظــی( بــر مطلــق )دلیــل عــقلی( پرداخته‌انــد.‌ بــرای نمونــه بنابــر دیــدگاه محقــق مــوسوی قزوینی؟ره؟، از آنجــا 

کــه ظــهور خطــاب عــام در عمــوم وضعــی اســت و ظــهور خطــاب مطلــق در اطلاق عــقلی اســت، ظــهور 

ینــده‌ای کــه در مقــام بیــان اســت از ذکــر قیــد ســکوت نمایــد،  وضعــی وارد بــر ظــهور عــقلی اســت، یــعنی اگــر گو

عقــل حکــم می‌کنــد کــه در عــالم جعــل نیــز ماهیــت مطلقــه لحاظ شــده اســت. ســبب ورود ظــهور وضعــی بــر 

ــا عمومــی در مقابــل مطلــق  ــه اطلاق در جــایی اســت کــه ظــهور ی ظــهور عــقلی، ایــن اســت کــه حکــم عقــل ب

ینی،  ‌ایــن‌رو ظــهور عــام بــدون معــارض می‌مانــد و بیــانِِ تقییــد محســوب می‌شــود )مــوسوی قزو قــرار نگیــرد، از

۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۱۴(.

یــرا لفــظ  از نظــرِِ امام خمینی؟ره؟نیــز حکــم بــه اطلاق به‌خاطــر ظــهور لفــظ مطلــق در آن نیســت، ز

ینــده در مقــام بیــان اســت  بــرای دلالــت بــر طبیعــت، وضــع شــده اســت نــه تکثــرات فــردی، و هنگامــی کــه گو

و طبیعــت را بــدون هیچ‌گونــه قیــدی، مــوضوع بــرای حکــم قــرار می‌دهــد، عــقلا حکــم می‌کننــد کــه مــوضوع، 

ینــده دخیــل  طبیعــت اســت و قیــدی در آن دخالــت نــدارد و گفتــه می‌شــود کــه اگــر قیــدی در مــوضوع حکــم گو

بــود، طبیعــت را به‌همــراه آن قیــد، مــوضوع قــرار مــی‌داد. پــس احتجــاج عــقلا بــر مطلــق، بــر ایــن پایــه اســتوار 

ــه به‌خاطــر دلالــت لفــظ  ــرار داده اســت، ن ــگری مــوضوع ق ــد دی ــچ قی ــدون هی ــده، طبیعــت را ب ین ــه گو اســت ک

طبیعــت بــر اطلاق یــا افــراد. بنابرایــن به‌محــض ورود قیــد، احتجــاج آن‌هــا بــر مطلــق پایــان می‌یابــد و مــوضوع 

یــرا عــام کــه بیان‌گــر قیــد اســت، غایــت احتجــاج عقلا  مطلــق برداشــته شــده و عــام بــر مطلــق مقــدم می‌شــود، ز

ــان  ــا ورود عــام، غایــت و پای ــز نمی‌توانــد عمــوم را تخصیــص بزنــد، چراکــه ب ــر اطلاق اســت و آنــگاه اطلاق نی ب

حجیــت مطلــق فــرا رسیــده اســت )خمینی، ۱۳۷۵، ص۷۴ و ۷۵(.
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ایــن وجــه را بــا تعــبیری دیگــر می‌تــوان در آثــار محقــق دامــاد؟ره؟ نیــز یافــت. بنابــر دیــدگاه ایشــان، یکــی از 

مقدمــات حکمــت ایــن اســت کــه متکلــم در مقــام بیــان هــر آن چیزی اســت کــه در رســاندن مــراد و منــظورش 

دخلی دارد، کــه گاهــی نســبت بــه آن قطــع پیــدا می‌شــود و گاه بــا اصــل »در مقــام بیــان بــودن« اثبــات می‌گــردد. 

ینــده از یــک جهــت در مقــام بیــان اســت و در جــهتی دیگــر شــک کــنیم، در جهــت  بــرای نمونــه اگــر بــدانیم گو

مشــکوک، بنــا بــر مقــام بیــان گذاشــته می‌شــود؛ حــال در مــوارد خطــاب مطلــق اگــر مــا بــه قیــدی دســت یافــتیم، 

ینــده وجــود دارد، تصــرف  همان‌گونــه کــه امــکان تصــرف در اصــل تطابــق ارادۀ اســتعمالی و ارادۀ جــدی گو

یــش نیــز ممکــن اســت، و در مقــام،  ینــده و ابقــای اصــل تطابــق بــه حــال خو در اصــل در مقــام بیــان بــودنِِ گو

می‌تــوان گفــت کــه تصــرف در اصــل مقــام بیــان، از تصــرف در اصــل تطابــق آســان‌تر اســت؛ در حالی کــه هنگام 

یــافتن مخصــص در مــوارد خطــاب عــام، تنهــا در اصــل تطابــق، تصــرف صورت می‌پذیــرد )محقــق دامــاد، ۱۳۸۲، 

ج۳، ص۳۳۷(.

ازایـن‌رو می‌شـود گفـت کـه در مـوارد تعـارض بین دو خطـاب عـام و مطلـق، اصـل در مقـام بیـان بـودن 

یـان نمی‌یابد و حجیـت ایـن خطـاب از بین مـی‌رود و در ایـن هنگام، بـه خطاب  ینـده در خطـاب مطلـق جر گو

عام اخذ خواهد شـد. روشـن اسـت که این وجـه تقدیم، برآمـده از تفـاوت عـام و مطلـق در نحوۀ دلالت اسـت؛ 

آنججا کـه گفتـه شـد عـام از وضـع نشـأت می‌گیـرد ولی مطلـق از مقدمـات حکممت و در مرحلـه دلالـت تصـدیقی.

4-۱-2. قوی‌تر بودن ظهور ایجابی از ظهور سلبی

ینــده دو نوع ظــهور حــالی وجــود دارد کــه کاشــف از ارادۀ جــدی او اســت: یکــی ظــهور ســلبی بــه  بــرای گو

ینــده آن‌را در مرحلــۀ اثبــات بیــان نکــرده، در مرحلــۀ ثبــوت نیــز ثابــت نیســت و ایــن نکته،  ایــن معنــا کــه آنچــه گو

اســاس ظهورهــای اطلاقی در خطاب‌هــای مطلــق اســت. ظــهور دیگــر نیــز ظــهور ایجــابی اســت، بــه ایــن معنــا 

ــه هــم  ــز ثابــت اســت و ایــن نکت ــوت نی ــۀ ثب ــه باشــد، در مرحل ــات گفت ــۀ اثب ــده آن‌را در مرحل ین ــه هــر آنچــه گو ک

، ظــهور ســلبی یــعنی چیزی وجــود نــدارد کــه  اســاس ظهورهــای تقییــدی در مقیدهــا اســت. بــه بیــان دیگــر

یــد  ینــده بگو ینــده آن‌را قصــد کــرده باشــد امــا بیــان ننمایــد، و ظــهور ایجــابی یــعنی چیزی وجــود نــدارد کــه گو گو

امــا آن‌را قصــد نکــرده باشــد.

از بین ایــن‌دو نوع، ظــهور ایجــابی نــزد عــرف از ظــهور ســلبی قوی‌تــر اســت و بــه‌ همین خاطــر مقیــد بــر 

یــت نوعــی اســت. ازایــن‌رو در هنــگام  مطلــق مقــدم شــده اســت و دلیــل ایــن تقــدیم در اصــطلاح، اظهر
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تعــارض، خطــاب عــام ـــ کــه ظــهوری ایجــابی دارد ـــ بــر خطــاب مطلــق ـــ کــه دارای ظــهور ســلبی اســت ـــ مقــدم 

یژگی‌هــایی باشــد کــه ظــهور آن‌را از ظــهور خطــاب عــام  می‌گــردد، مگــر در جــایی کــه خطــاب مطلــق همــراه بــا و

، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۲۸۳(. قوی‌تــر کنــد )صــدر

کثر در عام برخلاف مطلق 4-2. قبح تخصیص ا

یــقِِ  در تفــاوت نخســت عــام و مطلــق گذشــت کــه دلالــت عــام بــر شمول و فــراگیری توســط لفــظ و از طر

وضــع و در مرحلــۀ دلالــت تــصوری اســت، امــا دلالــت مطلــق بــر شمول، توســط مقدمــات حکمــت و در مرحلــۀ 

دلالــت تصــدیقی صورت می‌پذیــرد.

تمایــز عــام و مطلــق در چگونگــی و مقــدار محدود شــدن عــام و مطلــق از پیامدهــای ایــن تفــاوت اســت. 

ــاور شیــخ انصــاری؟ره؟، تخصیــص در عــام حــدی دارد و نبایــد از آن گــذر کــرد، چراکــه در ایــن‌صورت،  ــه ب ب

تخصیــص اکثــر پیــش می‌آیــد و ایــن تخصیــص، قبیــح و مستهجــن اســت؛ امــا تقییــد حــدی نــدارد و می‌تــوان 

ــا استهجــان  ــدارد ت ــق وســعت ذاتی ن ــرا لفــظ مطل ی ــرد، ز ــق خــارج ک ــرد از اطلاقِِ مطل ــک ف ــراد را جــز ی همــۀ اف

ــا یــک فــرد هــم قابــل تطبیــق اســت؛ امــا در عــام، لفــظ دارای وســعت اســت و  ــه‌ وجــود بیایــد و خــود لفــظ ب ب

یم، مستهجــن خواهــد بــود )انصــاری، ۱۴۰۴ق،  اگــر آن‌را تخصیــص بــزنیم و معنــای اندکــی برایــش بــاقی بگــذار

ص۲۲۴(.

ــه کلام  ــق، ب ــخ انصــاری؟ره؟ بین عــام و مطل ــلِِ شی ــن تفصی ــد خراســانی بعــد از نقــل ای ــای وحی ــه آق البت

ــانون محســوب  ــان ق ــام اســتفتاء، بی ــام تعــلیم باشــد و چــه در مق ــق چــه در مق ــه مطل ــد ک ایشــان اشــکال می‌کن

می‌شــود و قــانون بــا تقییــد بیــش از حــد ســازگار نیســت )وحید خراســانی، 1428ق، ج4، ص448(.

4-3. مجازیت عام و حقیقیت مطلق پس از تخصیص و تقیید

 شــدن عــام پــس از تخصیــص و حقیقــت مانــدن مطلــق  دیگــر پیامــد تفــاوت عــام و مطلــق را می‌تــوان مجاز

پــس از تقییــد دانســت. مجــاز آن اســت کــه یــک لفــظ در غیــر موضوع‌لــه خــود بــه‌کار رود. ازایــن‌رو عمــوم کــه 

بــرای اســتغراق و شمول وضــع شــده اســت، اگــر در غیــر ایــن معنــا اســتعمال شــود، مجــاز خواهــد بــود و فــرقی هــم 

نمی‌کنــد کــه آنچــه ایــن عمــوم را تخصیــص زده، لفــظ متصــل یــا منفصــل باشــد یــا حتی غیــر لفــظ باشــد )طــوسی، 

۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳07(.امــا در مطلــق کــه بــرای اصــل طبیعــت و جنــس وضــع شــده اســت، تقییــد، ســبب 
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ــه‌کار  ــای خــود ب ــز در معن ــةًً« نی ــةًً مُُومِِنََ قََبََ ــق رََ ــد »أعتِِ ــق پــس از تقییــد، مانن  شــدن نمی‌شــود، چراکــه مطل مجاز

مــی‌رود و بــر همــان طبیعــت دلالــت دارد و خصوصیــت و قیــد ایمــان بــا کلمــه‌ای دیگــر فهمانــده می‌شــود و ایــن 

یتی رخ نمی‌دهــد )خراســانی، 1409ق، ص246(. ــام دارد و مجــاز ، تعــدد دال و مــدلول ن ــر ام

4-4. رابطۀ قرینۀ منفصل با ظهور عام و مطلق 

ینــۀ منفصــل  امتــداد تفــاوت عــام و مطلــق در شمول در مرحلــۀ تــصوری و تصــدیقی را نســبت‌به ورود قر

ینــۀ منفصــل ســبب از بین رفتن اطلاق در مطلــق می‌شــود  ــد و قر نیــز می‌تــوان پیــگیری کــرد؛ آن‌جــا کــه مق�یِِّ

ینــۀ منفصــل  )انصــاری، ۱۴۰۴ق، ج2، ص۲59(. ایــن در حــالی‌ اســت کــه ظــهور عــام در عمــوم تــا ورود قر

ینــۀ متصــل، کلام بــه پایــان می‌رســد و چیزی کــه صلاحیــت برای  یــرا درفــرض نبــودنِِ قر همچنــان بــاقی اســت، ز

تخصیــص داشــته باشــد، بــه چشــم نمــی‌خورد؛ پــس ظــهور ابتــدایی کلام در عمــوم اســتقرار پیــدا می‌کنــد و در 

بــابِِ تقــدیم اظهــر بــر ظاهــر یــا نــص   بــودن ظــهور خــاص و از نهایــت، تقــدیم خــاص بــر عــام به‌خاطــر قوی‌تر

، 1430ق، ج1، ص194 و 195(. بــر ظاهــر صورت می‌پذیــرد )مظفــر



14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م، ب

 دو
اره

شم
وم،

ل د
سا

3030

‌نتیجه‌گیری � 
بنابر آنچه گذشت، عام یعنی آنچه شمول و فراگیری وضعی دارد نسبت‌به چیزهایی که صلاحیت در 

برگرفتن آن‌ها را دارد، و مطلق ماهیتی است که عاری از هرگونه قید است؛ ازاین‌رو بر شیوع و فراگیری در 

یژگی عام و مطلق از ناحیۀ شمول و فراگیری و طبق نظر برخی مانند  یش دلالت دارد. شباهت دو و جنس خو

میرزای نائینی؟ره؟ از ناحیۀ نیازمندی‌شان به مقدمات حکمت است و تفاوت آن‌ها عبارت است از اینکه:
دلالــت عــام بــر فراگیــری توســط لفــظ و در مرحلــۀ دلالت تصوری انجام شــده اســت، اما دلالت مطلق .1 

بــر فراگیــری به‌وســیلۀ مقدمــات حکمــت و در مرحلــۀ دلالــت تصدیــی صــورت می‌گیــرد کــه به‌دنبــال آن 
ینــده را بایــد از خــارج احــراز نمــود، امــا در عمــوم، خــود ادات  در خطــاب مطلــق، در مقــام بیــان بــودن گو

ینــده در مقــام بیــان اســت. عمــوم بیان‌گــر ایــن هســتند کــه گو
ماهیــت در مطلــق بــدون هیــچ اعتبــاری، حــی اعتبــار تجــرد لحــاظ می‌شــود، ولی لحــاظ ماهیــت در .2 

عــام، بــا نظــر بــه عمــوم و شمــول اســت.
تکثــر افــراد عــام، در خــود کلام و در عــالم جعــل لحــاظ می‌شــود، امــا شمــول و فراگیــری مطلــق برآمــده .3 

از لفــظ نیســت و مربــوط بــه عــالم مجعــول اســت.
اطــاق، دارای یــک رکــن اســت و آن اینکــه شیء بــدون هیــچ‌ قیــدی موضــوع حکــم قــرار بگیــرد، امــا .4 

عمــوم، متوقــف بــر دو رکــن اســت: یکــی طبیعــت و دیگــری ادات عمــوم.

کاربست‌های اصولی بحث از تفاوت‌های عام و مطلق را نیز می‌توان به شرح ذیل دانست:
 1.: در هنگام تعارض، خطاب عام بر خطاب مطلق مقدم می‌شود و سبب این تقدیم عبارت است از

الف( تنجیزی بودن دلیل عام و  تعلیقی بودن دلیل مطلق )ورود دلیل لفظی بر دلیل عقلی(

ب( قوی‌تر بودن ظهور ایجابی)ظهور عام در عموم( از ظهور سلبی )ظهور مطلق در اطلاق(.
به‌دلیــل وســعت ذاتی عــام، مقــدار تخصیــص در آن حــدّی دارد و نبایــد از آن حــد عبــور کــرد تــا .2 

تخصیــص اکثــر کــه قبیــح و مســهجن اســت پیــش نیایــد، امــا تقییــد در مطلــق کــه دارای وســعت ذاتی 
نیســت، حــدی نــدارد و می‌تــوان همــۀ افــراد را جــز یــک فــرد، از اطــاقِ مطلــق خــارج کــرد.

عــام کــه بــرای اســتغراق وضــع شــده اســت، پــس از تخصیــص، مجــاز می‌گــردد، امــا در مطلــق کــه بــرای .3 
یت نمی‌شــود. نفــس طبیعــت وضــع گردیــده اســت، تقییــد باعــث مجاز

 ب ینرفتن ظهور عام شود..4   بین می‌برد، اما نمی‌تواند باعث از ینۀ منفصل، ظهور مطلق را از قر



فت
وا
ع ت

 ما
 و
طم
قل
 و 
راک
سب
 ت
یاه
صا 
لو
آی 
ن

31

فهرست منابع � 
، مبـارک بـن محمـد، )۱۳۹۹ق(، النهایـة فی غریب الحدیـث و الأثر، تحقیق الـزاوی، طاهر احمد، بیروت: .1  ابن‌اثیـر

المکتبة العلمیة.

 2.. ، محمد بن مکرم، )۱۴۱۴ق(، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دار صادر ابن‌منظور
اصفهانی، محمدحسین، )۱۴۰۴ق(، الفصول الغروية فی الأصول الفقهية، قم: دار احیاء العلوم الإسلامیة..3 
مؤسسـة .4  قـم:  ابوالقاسـم،  کلانتـری،  تقریـرات  الأنظـار،  مطـارح  )۱۴۰۴ق(،  محمدامیـن،  بـن  مرتضـی  انصـاری، 

آل‌البیـت؟عهم؟.

 5.. انصاری، مرتضی بن محمدامین،)۱۴۲۸ق(، فرائد الأصول، چاپ نهم، قم: مجمع الفکر
بجنوردی، حسن، )۱۳۸۰(، منتهی الأصول، تهران: مؤسسة العروج..6 
بروجردی، سـید حسـین، )۱۴۲۱ق(، لمحات الأصول، تقریرات خمینی؟ره؟،  سـید روح‌الله، قم: مؤسسـه تنظیم .7 

و نشـر آثـار امام خمینی؟ره؟.

، چاپ چهارم، بیروت: دار .8  ، احمد عبدالغفور جوهری، اسـماعیل بن حماد، )۱۴۰۷ق(، الصحاح، تحقیق عطار
العلم للملایین.

حلی، حسن بن یوسف، )۱۳۸۰(، تهذیب الوصول الی علم الأصول، لندن: مؤسسة الامام علی؟ع؟..9 

حلی، حسن بن یوسف، )۱۴۲۵ق(، نهایة الوصول الی علم الأصول، قم: مؤسسة الامام الصادق؟ع؟.10 .

خراسانی، محمدکاظم، )۱۴۰۹ق(، کفایة الأصول، قم: مؤسسة آل‌البیت؟عهم؟.11 .
خمینی، سید روح‌الله، )۱۳۷۵(، التعادل و الترجیح، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟ره؟.12 .
. 13. ، قم: دار الفکر خمینی، سید روح‌الله، )۱۳۸۲(، تهذیب الأصول، تقریرات سبحانی، جعفر
خویـى، سـید ابوالقاسـم، )۱۴۱۷ق(، محاضـرات فـی أصـول الفقـه، تقریـرات فیـاض، محمداسـحاق، چـاپ 14 .

چهـارم، قـم: دار الهـادى؟ع؟. 

روحانی، سید محمدصادق، )۱۳۸۲(، زبدة الأصول، چاپ دوم، تهران: نشر حدیث دل.15 .

، )۱۳۹۵ق(، المعالم الجدیدة للأصول، چاپ دوم، تهران: کتاب‌فروشی النجاح.16 . ، سید محمدباقر صدر
، )۱۴۱۷ق(، بحوث فی علم الأصول، تقریرات هاشمی شاهرودی؟ره؟، سید محمود، 17 . ، سید محمدباقر صدر

چاپ سـوم، قم: مؤسسـه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت؟عهم؟.

، )۱۴۱۸ق(، دروس فی علم الأصول، چاپ پنجم، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.18 . ، سید محمدباقر صدر
طوسی، محمد بن حسن، )۱۴۱۷ق(، العدة فی اصول الفقه، قم: محمدتقی علاقبندیان.19 .
عاملی، زین الدین بن علی، )۱۴۱۶ق(، تمهید القواعد، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.20 .
عراقی، ضیاءالدین، )۱۳۷۰ق(، بدائع الأفکار فی الأصول، تقریرات آملی؟ره؟، میرزاهاشم، نجف: المطبعة العلمیة.21 .



14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م، ب

 دو
اره

شم
وم،

ل د
سا

3232

علـم الهـدی، علـی بـن حسـین، )۱۳۷۶(، الذریعـة الـی اصـول الشـریعة، تهـران: مؤسسـه انتشـارات و چـاپ 22 .
تهـران. دانشـگاه 

فراهیدی، خلیل بن احمد، )۱۴۱۰ق(، العین، بیروت: دار و مکتبة الهلال.23 .
فیومی، احمد بن محمد، )ب‌یتا(، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، بیروت: المکتبة العلمیة.24 .
قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، )۱۴۳۰ق(، القوانین المحکمة فی الأصول، قم: احیاء الکتب الإسلامیة.25 .
محقـق دامـاد، محمـد، )۱۳۸۲ش(، محاضـرات )مباحـث اصـول الفقـه(، تقریـرات طاهـری اصفهانـی، سـید 26 .

جلال‌الدیـن، اصفهـان: نشـر مبـارک.

، محمدرضا، )۱۴۳۰ق(، اصول الفقه، چاپ پنجم، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.27 . مظفر
مفید، محمد بن محمد، )۱۴۱۳ق(، مختصر التذکرة باصول الفقه، قم: کنگره شیخ مفید.28 .
موسوی قزوینی، علی، )۱۴۲۷ق(، تعلیقة علی معالم الأصول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.29 .
 نائینی، محمدحسین، )۱۳۵۲ش(، اجود التقریرات، تقریرات خویی؟ره؟، سید ابوالقاسم، قم: مطبعة العرفان.30 .

، )۱۳۸۸ش(، انیس المجتهدین فی علم الأصول، قم: مؤسسه بوستان کتاب.31 . نراقى، محمدمهدى بن ابى‌ذر

وحیدخراسـانی، حسـین، )1428ق(، تحقیـق الأصـول، تقریرات حسـینی میلانی؟ره؟، سـید علی، چـاپ دوم، 32 .
قم: نشـر الحقائق.



150

 Vol.2, No.2, Spring and summer 2025
Issn: 3060-8430  |  Eissn: 3092-6734

Journal of On The Path of Ijtihad

Jo
ur

na
l o

f O
n 

T
he

 P
at

h 
of

 Ij
tih

ad
Vo

l.2
, N

o.
2,

 S
pr

in
g 

an
d 

su
m

m
er

 2
02

5

Promotional Article

The Difference Between General ('Aam) and Unrestricted (Mutlaq) and 
Their Jurisprudential Applications

Ali Monfaredi1

Reza Mihandust2

  � Abstract
The discussion on conflict of proofs (Ta'āruḍ al-Adilla) in the science of Uṣūl al-Fiqh holds 

significant importance, particularly in cases where two textual religious evidences (dalīl lafẓī) – one 
being general ('āmm) and the other unrestricted (muṭlaq) – address the same jurisprudential issue. 
Since both proofs cannot be adopted simultaneously, resolving this conflict necessitates a precise 
understanding of the distinctions between 'āmm and muṭlaq.

To engage correctly with conflicting proofs, their similarities and differences must be identified. 
Both 'umūm (generality) and iṭlāq (unrestrictedness) are attributes assigned to linguistic expressions. 
Regarding the definition of 'āmm, two predominant views exist:

The first considers 'āmm as synonymous with the lexical meaning of "collective" (jam').

The prominent view among Uṣūlī scholars defines the mawḍū' lahu (designated meaning) of 
'umūm as comprehensiveness and inclusivity.

Similarly, definitions of muṭlaq indicate that it denotes an entity devoid of qualification (qayd), 
thus signifying pervasiveness within its genus (shumūl fī jinsihi).

This paper employs library resources and a descriptive-analytical method to:

Examine the definitions and similarities of 'āmm and muṭlaq,

Classify differences between these two attributes as articulated by Uṣūlī scholars,

Explore their jurisprudential applications (tatbīqāt uṣūlīyya).

Keywords: General ('Āmm), Unrestricted (Muṭlaq), Similarities of 'Āmm and Muṭlaq, Difference 
Between 'Āmm and Muṭlaq, Conflict of General and Unrestricted Proofs.
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